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  یو هنر اسلام يبورکهارت درباره معمار توسیت دگاهید
  حامد هوشیاري

  دانشجوي دکتري تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز آموزش بین المللی کیش
  25/09/1401تاریخ پذیرش نهایی:                                                 30/08/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   چکیده
و  اتیخصوص يشود و دارا یاسلام]اطلاق م خی[تار یمسلمان در دوران اسلام يبه آثار فرهنگ و تمدن ملت ها یهنر اسلام

 نیتوان از آن سخن گفت.که انسان حاضر،معمار آن است که در ا یم یعرفان یشناس ییبایاست که در عالم تفکر سنت و ز یفاتیتوص
حوزه  يدر هنر کشورها ژهیبه و - یاسلام يدر هنر و معمار ياست که مطالعات گسترده ا ینیاز محقق یکیبورکهارت،  توسیت انیم

گرایان برجسته که پژوهشگر عرصه هنر اسلامی بوده و آثار قابل توجهی از خود به یادگار داشته است و از جمله سنت - سلامغرب ا
در هنر اسلامی پرداخت و از نخستین هنرشناسان اسلامی  انیگذارده. وي به پژوهش درباره هنر اسلامی به ویژه عناصر حکمی و عرف

است  ینیاز محقق یکیبورکهارت،  توسیرفان و حکمت اسلامی با آثار هنر اسلامی، اذعان کرد. تاست که به رابطه و نسبت میان ع
 نیاست. پژوهندگان بر ا هداشت - حوزه غرب اسلام يدر هنر کشورها ژهیبه و - یاسلام يدر هنر و معمار يکه مطالعات گسترده ا

تواند افق  یآن دارند، م يسوم شخص به هنر و معمار دیو آنچه از د ،یو فرهنگ اسلام نهیخارج از زم ،يآثار افراد یباورند که بررس
 قیرط یبه ط ،يرشته ا انیو م یفرهنگ انیم يدیمحققان قرار دهند تا با د اریدر اخت - يگاهاً شناخته نشده تر یو حت - دیجد يها

و مرور منابع رساله ها و مقالات  يانه امطالعه کتابخ قیبه طر ،یخیتار- يریتفس کردیپژوهش با رو نیهمت بگمارند.ا ریمس نیدر ا
و  یبه شش عامل اصل ختهیمحقق فره نیا اتینظر نیو تدو يبا جمع بند ،یفیک يریگ جهیبورکهارت، با نت توسیبه جا مانده از ت

  باشند. یآنها م نیمهم تر یته يکثرت به وحدت و فضا د،یکه توح دهیرس یسلاما يحاضر در معمار شهیهم

  

  یاسلام يمعمار ،یبورکهارت، هنر اسلام توسیت دي: واژه هاي کلی
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  مقدمه.1
و  قیرا به تحق اتشیح یسنت گرا بود که تمام سندگانیو از نو یسویس یبورکهارت هنر شناس متفکر مسلمان آلمان توسیت

از برجسته  یکی يوفن سالار دیمختلف حکمت و سنت اختصاص داده است.بورکهارت در دوران علم جد يو شرح جنبه ها یبررس
 دیفارغ از عقا شانیبوده است .ا یوهنر سنت یشناس هانیدر ساحت ک نیو همچن عهیما بعدالطب طهیجاودانه در ح قتیمفسران حق نیتر

را عنوان نموده  يادیز يها هیمطالعات و نظر یعلوم و هنر اسلام يها نهیزم شتریمحقق برجسته بود که در ب کی شیها شهیو اند
بخشد و آثار هنري به اسلام را در آثار خود تجلی می حکمید بود هنرمند اسلامی، آگاهانه یا ناآگاهانه، عناصر معنوي و اند. او معتق

وسعت  نیا لیدانست. به دلهاي معنوي و عرفانی سنت اسلامی میوجود آمده از جانب هنرمندان اسلامی را ظهور و بیانی از مؤلفه
و  تیهمخوان با معنو يها شهیبا ر یشرق یدگاهیمحققان غرب د گریاز د شتریب دیاو که شاخاص خود  دید نیمطالعات و همچن

مسئله و  نی]است.ایستیویتی[پوزيکسونگریبه دور از  شیبوده داشته و لذا نوشته ها نیعرفان که همواره با حکمت و هنر شرق عج
او به  يها دگاهیبر د يمقاله مرور نی.اطلبدیمحققان م ياست که دقت و مطالعات امروز را برا یروش پژوهش او موضوع نیهمچن

مشابه است .در  يموارد با پژوهش ها یدر برخ شیها هینظر یقیتطب سهیو مقا يو دسته بند یو هنر اسلام يمعمار نهیدر زم ژهیو
او در  دیو عقا اتیم نظرو در بخش دو ردیگیاو به طور اجمال مورد نقد  قرار م یاسلام یو عرفان یفلسف يبخش اول اصول اعتقاد

آن ها از نگاه  يبند میو تقس یاسلام يموضوعات هنر،معمار یخواهد گرفت و به بررس قرارمورد نقد  یو هنراسلام يمعمار نهیزم
  .میپرداز یبورکهارت م

  فلسفی ، عرفانی و اعتقادي  شهیر.2
م دینی ـ فلسفی در عصر حاضر هستند که با تکیه بر هاي مهگذار یکی از جریانبه ویژه تیتوس بورکهارت، بنیان گرایانسنت

زمانی و فرامکانی ادیان که خاستگاه آن در فرهنگ و تمدن شرقی است، به تفسیر عرفانی از ادیان و وحدت حکمت خالده و حقایق فرا
دهند و و سنتی از زندگی ارائه  کوشند در جهان جدید، تفسیر و قرائتی قدسی. آنان همواره میاندزیدهمتعالی میان آنها اهتمام ور

دانند و در هاي عرفانی یا ازوتریسمی ادیان را بر خلاف شریعت یا نظام اگزوتریسمی ادیان، عامل تقریب و وحدت ادیان میاندیشه
زبان  درخور توجهی دارند. آنان هنر مقدس و سنتی را به دلیل برخورداري از نمورد هنر و زیبایی و نسبت آن با عرفان، سخنا

رو، عرفان و هنر به عنوان دو دانند. ازاینکارهاي شناخت ادیان میترین راهنمادینش، در کنار عرفان، زبان جهانی ادیان و یکی از مهم
هاست، در مرکز مباحث تطبیقی آنان قرار گرفته است. و تمدن نبخشی ادیاشمول و مشترك میان ادیان که عامل وحدتکار جهانراه

در شهر لـوزان 1984در شهر فلورانس چشم به جهان گشود و در سال  1908سوئیسی در سال  - رکهارت متفکر آلمانی تیتوس بو
تیتوس بورکهـارت  د،دیده از جهان فرو بست . او تمامی حیاتش را به تحقیق و شرح جنبه هاي مختلف حکمت و سنت اختصاص دا

ترین مفسران حقیقت جاودانه در حیطۀ مابعدالطبیعـه و همچنـین در سـاحت در دوران علم جدید و فن سالاري ، یکی از برجسته 
یا اصحاب حکمت خالـده  "سنت گرایان "کیهان شناسی و هنر سنتی بود. در قاموس ادبی و فلسفی او یکی از اعضاي برجسته نحله 

 یژگیو نی) از مهمتر4- 3, 1386) طلایه دار و پیشگام نحله سنت گرایان بود. (نصري 1951-  1886گنون ( بود. رنه مدر قرن بیست
و سرچشمه همه کمالات)،عدل(توازن و تعادل در اثر هنر)کَرَم(کمال در  ياثر هنر تیفیبورکهارت،وحدت(ک توسیهنر از نگاه ت يها
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شکل  ست،بلکهین عتیطب فیتوص ای دی،تقلیاسلام نشیهنر در ب یاصل که هدف استبورکهارت معتقد  توسیباشد.ت ی)مياثر هنر
 ياست،هنر معمار یسیهنرها خوشنئ نیا نیتر لیبرابر نخواهد بود.اص یانسان است،چراکه فعل بشر هرگز با هنر اله طیدادن به مح

  دارد. یسیخوش نو رینظ یتیشان و اهم بایتعقر زین

ی از مبانی و اعتقادات اسلامی به صورت ناهشیار و ناخودآگاه باور دارد. طبق نظر به اثرپذیري هنرمندان اسلام بورکهارت
اسلامی عقل ، اول از همه آلت درك است که به وسیله آن انسان حقایق منزل را می پـذیرد؛ حقـایقی کـه خـود نـه غیـر استدلالی 

ن ، گفتار برخی استادان هنر اسلامی که هنـر از عقـل یا از علم عقل و هنر در همین است . بنابرای افتاست و نه صرفاً استدلالی . شر
است و از ذوق معنوي منقطع اسـت ، بلکـه مقصـود آنـان درست  "عقل باور"سرچشمه می گیرد، به هیچ وجه نمی رساند که این 

ر عبارت است از ساختن و این امر است ، می توان گفت که هن ؤیدعکس این است . همچنین مطابق قول استادان مسلمان که م
پرداختن اشیاء مطابق با طبیعت و فطرت آنها که این امر بالقوه زیبا است ، چون از دست خداوند آمده است . هنـر، یعنـی مـاده را 

  ) 1954،بورکهارتشرافت و اصالت بخشیدن . (

افیایی داراي سبک خاصی است، نباید فراموش به اعتقاد بورکهارت، هر چند هنر اسلامی تحت تأثیر هنر دوران و عناصر جغر بنا
هاي خاصی که در روح و روان او نقش بسته است، به کرد که هنرمند مسلمان به دلیل پیروي از اعتقادات خاص اسلامی و آموزش

هاي دینی او است، بلکه تنها توانسته هنرهاي خاصی را برگزیند که با روحیه و اندیشه رداختهگزینش هر سبک و اسلوبی در هنر نپ
سازگار بوده است. بنابراین، گرابار و آندره گدار در تحلیل هنر اسلامی بر این باور هستند که هنر اسلامی ادامه هنر ساسانی، رومی و 

هنر اسلامی به طور خاص و سایر هنرهاي سنتی به طور کلی پدید آمدنـد  یلبیزانسی است، رویکردهاي گوناگونی در بررسی و تحل
 رویکـرد کلـی طور به یا(  فلسفی –رویکرد عرفانی  - 1زمینـه هنر اسلامی می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود :  کـه در

رویکـرد تاریخی ( حاصل از تتبّعات باستان شناسی و تاریخ هنر). با توجه به رویکردهاي فوق الذکر مـی تـوان از  - 2کمـی )، ح
ر و پیروان آنها به عنوان نمایندگان گروه نخست نام برد و از نمایندگان گروه دوم نیز به ریچارد تیتـوس بورکهـارت ، سـید حسین نص

ار و نسل متأخر مورخان هنر اسلامی اشاره نمود. (   ) 1999،نصراتینگهاوزن ، الگ گرابـ

به طور منظم انتقال می یابد نظرگاه تفکر اسلامی نمی توان هیچ گاه هنر را از یک صنعت که پایۀ مادي آن است و یک علم  از
جدا ساخت . هنر یا فن به معناي خاص آن ، هم از صنعت و هم از علم بهره مند است . وانگهی این علم فقط یک علم منطقی و 

  ) 104,  1386که اشیاء را با اصول کلی خود مرتبط می سازد.(بورکهارت  استاستدلالی نیست ، بلکه بیان حکمتی 

  دیبر توح یوحدت به کثرت مبتنبه وحدت و  کثرت.3
باور است که وحدت در  نیاجزا و عوامل ندانسته و بر ا یوستگیوحدت ،آن را تنها در پ یستیبورکهارت در خصوص چ توسیت

 و ترینخدا و یکی از بنیادي یگانگیاست بر  یو شهادت ستیگردد که قابل انفاك ن یم یو خلوص یکپارچگیاجزا، منجر به  یتمام
اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند است. از نظر او، اصل توحید، محور و مرکز هنر اسلامی  اسلامی، هنر در فکري مبانی ینتراصیل

 اسلامی، فرهنگ کلی، طور به و هنري آثار همه او، نظر از. دهد نمایش را آن خویش، هنري اثر با خواهداست و هنرمند اسلامی می
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 در آن دور به طواف با همه که داند¬. وي کعبه را محلی میشودیم گرجلوه هنر در که است وحیدت اساسی اصل همین بر ايحاشیه
 داراي حج ایام در و »ایستا شعایر« داراي کعبه سوي به نماز در مسلمانان که است معتقد و کنندمی طواف توحید محور به واقع،

اسلامی داراي دو جنبه تنزیهی و تشبیهی  نره بورکهارت، نظر از. سازندمی گرجلوه را توحید حالت، دو هر در و هستند »پویا شعایر«
است که هر یک از آن دو، بیانگر یک جنبه از صفات خداوند است. در جنبه تنزیهی که همان صفات جلال است، خداوند از آنچه 

نیز  وتیکه به آن صفات جمال و صفات ثبشود، ولی صفات تشبیهی مظهر نیاز است و در موجودات و مخلوقات وجود دارد، مبرا می
دهیم. از نظر بورکهارت، هنر اسلامی بیشتر جنبه تنزیهی گویند، آن دسته از صفاتی هستند که در خداوند وجود دارد و به او نسبت می

داراي روح،  دارد تا تشبیهی، و گرایش به هنر تزیینی و نقوش اسلیمی و هندسی به جاي تصویر کردن شمایل و تصویر موجودات
تنزیهی خداوند است و نوعی مبرا ساختن خداوند از هرگونه تشبیه است. وي درباره نگاه مسلمانان به مسئله تنزیه  هخود، بیانگر روحی

ناپذیري امر الوهی یا متعالی) غالب است. این دیدگاه نویسد:این امر آشکار است که در ذهنیت عامه مسلمانان، دیدگاه تنزیه (قیاسمی
نهد، به طوري که نمادپردازي همواره چیزي بیش از یک امر ضمنی نیست.( جام را به کنار می نمادینتا حدي نظریه تشبیه یا تمثیل 

  .)404کهن، نو و می

خصوص چیستی وحدت ، آن را تنها در پیوستگی اجزاء و عوامل ندانسته و بر این باور است که این وحدت در تمامی اجزاء،  در
. در هنر اسلامی وحدت هرگز پیامد پیوستگی عوامل تشکیل دهنده "یکپارچگی و خلوصی می گردد که قابل انفاك نیست منجر به 

نیست ، بلکه ذاتی است و همه شکل هاي ویژه فرعی از آن حاصل می شود... مضمون اصلی اسلام وحـدتی اسـت کـه همـواره در 
. (بورکهارت "را باز شناخت . پس کوشش آدمیان تنها شناختن این وحدت است  همـه جـا و همه وقت موجود است و تنها باید آن

1365 ,87(  

بسیاري اوقات مشاهده می شود که برخی معتقدند هنر اسلامی فقط در مراحل اولیه ، هنگامی که به وحـدت بخشـیدن بـه  
بیشتر به صورت اسلوب هاي منجمد درآمد. و نیـز میـراث هاي قبلی و تغییر دادن آنها می پرداخت خلاقیت داشت و سپس بیشتر و 

قومی و نژادي اقوام اسلامی را کاملاً از میان برنداشته و متأسفانه ابتکار محض  هايگفتـه می شود که این اسلوب ها تفاوت 
نگاري از ابعاد عمیق تر و زنده  هنرمنـد را از بین برده است . این امر ظاهراً به آسانی اتفاق افتاد، زیرا هنر اسلامی به علت منع شمایل

تـر محـروم شد. ما این قضاوت ها را به صورت افراطی آن تکرار کرده ایم . لکن بهتر است صریحاً با ایـن قضـاوت هـا روبـرو 
نر شـویم . زیـرا نفـس محدودیت این نظرها به ما کمک خواهد کرد تا حقیقتی را بیابیم که واقعاً مطابق با طبیعت و خصلت ه

  1386, 92اسلامی است . (بورکهارت  (

نباتات و حیوانات  به طور کلی جایز است ، لکن فقط طرح هاي هندسی گیاهی است که واقعاً متعلق به هنـر مقـدس  تصویر
 "حضـوري "اسـلام است . وجود نداشتن تصاویر در مساجد، در مرتبۀ اول یک هدف سلبی دارد و آن از میان برداشـتن هرگونـه 

خداوند جلوه کند و به علت  نقصی که در هر تمثیل و رمز وجود دارد، باعث  " رئیحضور نام"اسـت کـه ممکن است در مقابل 
اشـتباه و خطـا شود. در مرتبه ثانی وجود نداشتن تصویر یک هدف و غایت ایجابی دارد که آن تأکید بر جنبه تنزیهی باري تعالی 

 ) 1954،بورکهارتو را نمی توان با هیچ چیز سنجید.( است ؛ بدین معنی که ذات مقدس ا
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هنر اسلامی با جاندارانگاري شامل دو جنبۀ بنیادین است : از یک سو به حفظ کرامت ازلی انسان می پردازد، که در  مخالفت
ر. از سوي دیگر هـیچ صـورت الهی تجلّی می یابد و به واسطۀ اثر هنري که محدود و یک جانبه است ، نه تقلیل می شود و نه تسخی

به طریقی نسبی و کاملاً موقتی که بتواند در رابطۀ میان انسان و حضور نامشهود خداوند مداخله  تّیچیـزي امکان بت شدن را ندارد ح
لهی است ، این شهادت هر امر عینی و مشهودي را از ذات ا "لا اله اّلا االله "کند. آنچه پیش از هر چیزي مطرح می شود، شهادت به 

  ) 122- 121,  1386پـیش از آنکه امکان رخ دادن داشته باشد، نفی می کند. (بورکهارت 

که می خواهد تصور وحدت وجود را بیان نماید در حقیقت از این امر سه هدف را دنبال می کند: هندسه یا به نحو  هنرمندي
ند و همچنین به نحوي غیـر مسـتقیم در مکـان آشـکار دقیق تر، عدم تناهی موجود در اشکال منظم هندسی ؛ که در نظامی زمان م

از حد وجودي ، صوَر مرئی می بخشد. در واقع نور فی نفسه غیرقابل تقسیم اسـت ؛ ماهیـت  ارمـی گردد؛ و نور که به امور برخورد
ه واسطۀ تجزیۀ نور به صورت رنگها تغییري نمی کند و به واسطۀ انتقال تدریجی روشنی و تیر ور بـ گی تقلیل نمی یابد. بـه همـین نـ

آن با وجود؛ همچنین تیرگی نیز صرفاً به واسطۀ تضاد با روشنی  وهومطریـق عدم ، فی نفسه موجود نیست ، مگر به واسطۀ تقابل م
  ) 169- 168,  1386تا حـدي که نور سایه ها را پدید می آورد، امري مرئی است . (بورکهارت 

وجب درون نگري و تفکر در فرد می شود و این امر حادث نمی شد، اگر در معماري اسلامی معماري اسلامی کیفیت فضا م در
شمایل نگاري به کار می رفت . فراوانی تزئینات در هنر اسلامی به هیچ روي مغایر با این کیفیت خلاء که فکر و تأمل را به همراه 

گ ناگسسته و درهم پیچیدگی بی پایان آن ، بر کیفیت این خلاء می ، به واسطۀ وزن و آهن انتزاعیدارد، نیست . عمل تزئین با صور 
) تکرار نقش مایه هاي هندسی که هر یک خالی از مضامین دنیوي است ، مبینّ ریتمی هماهنگ است که 43, 1372.(کربن "افزاید

  ) 21, 1388د. (خاکپور ، وجود انسان را از افکار غیر، تهی می ساز»ذکر«آهنگ وحدت را از تکثّرات سر داده و همچون 

  اسلامی و ساختار هنرمند مسلمان معمار.4
- معتقد است که هنر اسلامی، ابژکتیو و داراي عینیت است. از نظر او، در هنر اسلامی، سوبژکتیویسم دکارتی نفی می بورکهارت

سازد،  متجلی را خود نفس و فرودین نم بخواهد آنکه از بیش هنرمند و نیست مطرح اصلاً  هنرمند فردیت اسلامی، هنر در زیرا شود؛
کردند؛ زیرا بر اساس حکمت هنر رو، هنرمندان اسلامی زیر اثر خود امضا نمیرا تجلی بخشد. ازاین توحید و ازلی زیبایی آن خواهدمی

 روروبه اسلامی رهن در دکارتی سوبژکتیویسم نفی با دلیل، همین به. بخشد تجلی را او صفات و خداوند خواست¬اسلامی، هنرمند می
 در ولی بخشد، تجلی را خود ناخودآگاه ضمیر و هاتوهم خواهدهنرمند می مدرن،یی که اساس هنر مدرن است. در عصر مبنا هستیم؛

 مفهوم بیان هنرمند، هدف تزیینی، هنرهاي و مساجد معماري خطاطی، قرآن، تلاوت مانند قدسی هاي¬هنر همچون اسلامی هنر
از این واقیت آگاه اسـت کـه وي  ارهوردنش و تسلیمش به شریعت الهی هموآ اسلام واسطۀ به مسلمان رمندهن.است وجود وحدت

 زیبـایی را ایجـاد یـا ابداع نمی کند، بلکه اثر هنري تا آن اندازه زیباست که از نظام کیهانی پیروي می کند و از این حیث زیبایی کلی
الله وحده . این آگاهی هرچند که به نفی تمامی صفات پرومته اي می پردازد، اما  - لی  و جهان شـمول را بازتاب می دهد: الحمد

همچنان که آثار گواهی می دهند به هیچ وجه نافی لذت خلاقیت هنرمندانه نیست . این امر به هنر اسلامی مشخّصۀ سکوت و تا 
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نین حاکم بر حرکات افلاك به صورت امري غیر حـدي غیـر شخصـی مـی بخشد. در نظر مسلمان ، هنگامی که هنر همچون قوا
  ) 86,  1386را بـه یاد انسان می آورد .(بورکهارت  دشخصی در آید، خداونـ

هنر در نظام اجتماعی و معنوي اسلام از اهمیتی حیاتی برخوردار است . البته هنر بدون هنرمند یا صـنعت گـر وجـود  وجود
دارد: هیچ تمایزي میان این دو در ع الم سنتی اسلام وجود ندارد. در چنین عالمی هنر بدون صنعت گري ، و تبحّر فنی بـدون نـ

زیبـایی بـه نحوي برابر غیر قابل درك اند. بدین معنا که کنارگذاشتن فزایندة این صنایع در نتیجۀ ورود ماشین ، متضمّن زوال و محو 
  ) 81,  1386جزیی یـا کلی هنرهاي اسلامی است .(بورکهارت 

و صرفاً تا آن حد زیباست که بیـان الهـام ذهنـی فـرد نیسـت ، زیبـایی "دلیلی براي وجود خداوند است  "نزد فرد مسلمان  هنر
آن همچون آسمانی پرستاره می باید غیر شخصی باشد. هنر اسلامی در واقع به نوعی از کمال دست می یابد که مستقل از 

ها و شکست هاي وي در مقابل خصیصۀ جهانشمول صوَر و اشکال رنگ می بازد. (نصري  بیپدیدآورندة آن به نظر می رسد. کامیا
1386 ,178 (  

  اي از حقیقت کلیو زیبایی؛ جلوه هنر.5
و اساس هنر زیبایی است و زیبایی بر اساس ماهیتش ، واقعیتی ظاهري و باطنی است . مطابق با حدیث مشهور نبوي : االله  ذات

زیبایی یک صفت الهی است که در هر امر زیبایی بر روي زمین منعکس می گردد. بنابر اعتقاد شـماري از  جمیل و یحب الجمال .
به عبارت دیگر تلألـوء رحمـت  - تمامی صفاتی  است که بیانگر لطف و رحمت الهی اند ضمّنحکمـاي مسلمان زیبایی (جمال ) مت

(جلال ) متضمّن تمامی صفاتی هستند که بیانگر قوة قهریۀ الهی است در حالی که شکوه و عظمت الهی  - خداونـد در عالم است 
طور کلی هر صفت الهی شامل کلیۀ صفات دیگر می شود،  بهکـه بـه طریقـی ذات متعالی خداوند را در مخلوقاتش متجلی می سازد. 

  ) 86- 83,  1386بدین خاطر که تمامی آنها به ذات واحدي اشارت دارند (بورکهارت 

هنر اسلامی از اساس هنري تأمّل بر انگیز است . بدین معنا که خصوصاً بیانگر حالت روحـانی اي اسـت بـه جانـب شک  بی
اطن و مواجهۀ با حضور الهی گـرایش دارد. هنرمنـد در اثـر یـا در سـنتی کـه مشـروعیت اثـر را تضـمین مـی نمایـد، محـو مـی  بـ

شود تا هنر ازلی به نمایش گذارده شود و به گرایان در هنر اسلامی کوشش میاین، از نظر سنتبورکهارت ) بنابر 1991, 509گـردد. (
شود. در هنر مدرن، انسان، آینه تعبیر بورکهارت، در هنر قدسی و هنر اسلامی، انسان، آینه و کون جامع صفات خداوند تلقی می

رود. به همین دلیل، گرایانه به شمار میپرستی طبیعتو نفس رستیپشیطانزده است که نتیجه پست و ابلیس» من«صفات نفسانی و 
عتقد است حتی اشکال مقرنس نیز که به عالم ماورا م او. شود گر¬جلوه الوهی و مطلق زیبایی تا شود¬در هنر اسلامی کوشش می

با وجود احاطه به بعد سوم یا ژرفا، آن  طور که ذکر شد، نگارگران مسلمانشبیه است، بیانی از زیبایی الهی و بهشت برین است. همان
اند که مکان الم مثال و عالمی پرداختهع به کار این با بلکه کنند، ترسیم را ماده عالم خواستندنمی چون آوردند؛را در تصویر خود نمی

 امام معتقدند که کنده میاشار عیرو، بورکهارت در این مطلب به آن اعتقادات شیآن برتر از فضاي مادي قرار گرفته است. ازاین
 توسی.)ت49 معنوي، هنر مبانی.( کندمی زندگی آسمان و زمین میان پنهانی و مرموز محل در است، غیبت حال در که آخرینشان
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اجزا،منجر به  یباور است در تمام نیاجزا و عوامل ندانسته و بر ا یوستگیوحدت،آن را تنها در پ یتیبورکهارت در خصوص چ
وحدت   یاز هنر اسلام ياریدر بس نیخدا،بنابرا یگانگیاست بر  یو شهادت ستیگردد که قابل انفاك ن یم یخلوص و یگپارچکی

در اسلام هر هنري یک علم و هر علمی  "است رفتهیانجام پذ يساز نهیو تناوب در وزن ها و قر یهندس يها هیتوسط تکرار نقش ما
ندسی موجـود در هنـر اسـلامی اشـارت دارند؛ این سنت به هنرمند اجازه می دهد تا سنت ه هاین عبارات مستقیماً ب "یک هنر است .

از اشکال بنیادین هندسی به صورت هاي متوازن و هماهنگ برسد. البته مطابق معناي متعالی تري ، هنر بدین خاطر علم است که 
ایی الهـی است و علم از آن حیث که هنر است به زیبـ ـقطریقی از معرفت متأملاّنه را منکشف می سازد که هدف غایی آن طری

سمت وحدت گرایش دارد، بنابراین از تناسـب و همـاهنگی اي برخـوردار اسـت کـه بـدان زیبایی میبخشد. حداقل چیزي را که می 
علمی نامعقول است . توان در باب علم جدید اذعان نمود، این است که علی رغم دانش و تجربه اي که این علـم فراهم نموده است ، 

شاید بزرگ ترین درس هنر سنتی این باشد که زیبایی معیار حقیقت است . اگر اسلام دینی کاذب بود و اگر پیام الهی نبود، و نظامی 
  ) 86- 83,  1386ساختۀ دست بشر بود، آیا می توانست آثار هنري اي برخوردار از موهبـت زیبـایی جاودانـه ایجاد کند؟ (بورکهارت 

  اسلامی و اساس هنر  معماري

اثر هنري با فعالیت و تولید موجودات در طبیعت این است که هر چند هم اثر هنري و هم موجودات، طبیعی آفریده  رابطه
آفرینند و هنرمند چیزي همچون تصویر یا مجسمه را نوع خود را میشوند، ولی موجودات آلی همچون انسان، حیوان یا گیاه، هممی
آفریند یا اینکه دنیایی کند و یا یک چیز جدید را میاست. هنرمند کار طبیعت را تکمیل می شند که کاملاً متفاوت از خودآفریمی

آورد. در مورد نخست، هنرمند همچون پزشکی که به سلامت جسم برداري از عالم واقعیت است، به وجود میخیالی را که نسخه
صفت اصلی هنر زیبایی آن "توان اشاره داشت یزند و ممی دستآورد، به آفرینش اثري جدید کند و سلامتی را به وجود میکمک می

) او در کلامی دیگر 54, 1388.(بورکهارت "است و زیبایی به کنش ها و واکنش ها و ملاحظات روانی برهه اي خاص بستگی ندارد
هنر است مقدم بر او می داند. چنان که اذعان می دارد هنر به وجه ارتباط هنر را با تفکر پیوسته دانسته و تفکر را که خواستگاه بروز 

هدف هنر زیباییِ شکل است ، در صورتی که هدف تفکر زیبایی ماوراي شکل است و نظم  "ظاهر و تفکّر به وراي آن نظر دارد:
»  یقتحق«زیبایی جنبه اي است از  ظاهري را می گشاید و به درون آن می نگرد. تا آن جا که هنر با تفکر قرین است ، دانش است و

) با این 202, 1365. (بورکهارت "به مفهوم مطلق کلمه . این ها کمترین جلوة وحدت هستند که ذره اي از آن در هر چیزي هست 
یافت می  بیان ، زیبایی که از تفکر نشأت گیرد جلوه اي از حقیقت ازلی است که در تمامی مخلوقالتی که وجهی از وجوه زیبایی در آن

خود، آفریدگار یا منشاء زیبایی نیست "دارند. اما در هنر اسلامی ، هنرمند مسلمان عالم بر این واقعیت است که  یتشود، از آن به عار
، بلکه اثر هنري به میزانی که تابع و مطیع نظم جهانی باشد، از زیبایی بهره جسته ، زیبایی کلی را جلوه گر می سازد. (بورکهارت 

1388 ,54 (  

وحدت ، عدل و کَرَم وجوه اصلی زیبایی اند و تقریباً زیبایی را "در تعریف و برشمردن عوامل زیبایی بورکهارت بیان می دارد،  اما
معنا می کنند. اگر این کیفیات را وحدت ، هماهنگی و توازن و کمال بنامیم ، مقصودمان روشن تر می شود؛ چرا که در ساحت هنر، 

) در 18, 1388می انجامد و سخاوت به کمال ، وحدت نیز سرچشمه مشترك همه کمالات است . (خاکپور  دلن و تعاعدالت به تواز
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بینش اسلامی هنر فقط براي این است که به ماده شرافتی روحانی ببخشد و زیبایی بالقوه اي که از احدّیت به عاریه گرفته را عیان 
. "گر قانونی است ؛ و به مستقیم ترین وجه ، وحدت در کثرت را نمودار می سازد یاناعی ، باز لحاظ هنرمند مسلمان ، هنر انتز"سازد. 

)و این امر در بسیاري از صور هنر اسلامی توسط تکرار نقش مایه هاي هندسی و تناوب در وزن ها و قرینه 134, 1365(بورکهارت 
را مراد می کنیم ، اساساً در نظامی بصري ، جنبه ها  لامبصري اس. هنر اسلامی که از آن تمامی هنرهاي "سازي انجام پذیرفته است 

  ) 165,  1386. (بورکهارت "و ابعاد مشخصی از وحدت الهی را نمایان می سازد

به کسانی که قادر به فهم پیام او بودند نشان داد که چگونه هنر و معماري اسلامی را بازتاب هایی از واقعیات روحانی  بورکهارت
د که مارا به تجربه تجلیاتی از اسماء و صفات خدا در هنر سنتی و مقدس اسلامی نائل می سازد. فی المثل در حالت مستدیر اي بدانن

مساجد، منحنی ضریف اسلیمی ها، تقارن مشعشع نقش و نگاره هاي هندسی ، نمادهاي بی رنگ و ساده  باشکوهگنبدها و مناره هاي 
و خانه ها و حتی در فضاي خالی و تهیّتی که این اشاره قرآنی را به خاظر می آورد که خداوند ساختمانها، کاشی هاي رنگین مساجد 

هستیم که تجلیاتش در طبیعت بکر، هنر  "واحدي "معنوي قادر به فهم آن  فقرغنی و ما فقیر هستیم و این که صرفاً به واسطه 
ا قادر به راه یابی به وجود باطنی خودمان و جنبه باطنی خلقت خداوند مقدّس و فراتر از این ها در الهامات الهی پدیدار است و ما ر

  ) 30, 1386میسازد. (نصري 

  یاسلام يو کعبه نماد معمار ینیو اعتقادات د مبانی.6
غالب به کار رفته در خانه خدا،مکعب  ياست.فرم ها یهنر اسلام يعناصر برا نیبورك هارت کعبه از مهم تر توسیت دهیعق به

 یم یو کعبه همانا قلب جهان تلق یدوار حجاج به دور کعبه که همانند گردش خون است در تن آدم ره،حرکتیاست.دا هریو دا
  با کعبه دارد. ییوندهایمسلمانان پ یاسلام يوار است.آداب عباد رهیدا شیکماب زیکعبه ن رامونیشود.صحن پ

عربی این نکته را گوشزد کرده بن  الدینهروردي و محییدر بستر فرهنگ و تمدن اسلامی، فیلسوفان و عارفانی همچون س 
بودند که مسلمانان به جاي گرفتن فلسفه یونان و تاریخ عقلی باید به حکمت معنوي و باطنی برگردند که در فرهنگ اسلامی و سنت 

مت باطنی و معنویت بپردازند. از این عرفانی ریشه دارد و بر این باور بودند که فلسفه یونانی موجب شد تا مسلمانان نتوانند به حک
ورزي و بسنده کردن به نگاه عقلانی نسبت به عالم نیست، بلکه حکمت در مبانی و اعتقادات منظر، حکمت لزوماً به معناي فلسفه

ن، اندیشه شود. به همین دلیل، در تاریخ تفکر مسلمانامحدود نمی کارتیدینی و عرفانی ریشه دارد و به اندیشه عقلانی و عقل د
عقلانی همواره با معنویت و تفکر عرفانی آمیخته بوده و با این مفاهیم بیگانه نبوده است. هنر اسلامی به طور کلی می کوشد تا 

و بنـابر این از هرگونه بت حتی به معناي نسبی  ازیابدمحیطی به وجود آورد که در آن انسان بتواند وزن و وقار فطري و اولیۀ خود را ب
ت آن دوري می ورزد. هیچ چیز نباید حجاب بین انسان و حضور نامرئی خداوند قـرار گیرد. پس هنر اسلامی نوعی فضاي خالی و موق

آن می سازد که مبین تعادل ،  نایجاد میکن و همۀ پریشانی ها و تمایلات شهوانی دنیا را از میان بر می دارد و نظـامی را جایگزی
ر می توان فورًا به اهمیت اساسـی و مرکـزي معمـاري در هنـر اسلامی پی برد. گرچه پیامبر فرمودند آرامش و صلح است . از این ان

است که در  عماريکه خداوند امّت خود را مورد عنایت قرار داده و تمام سطح زمـین را جایگـاه عبـادات او قـرار داده است ، اما این م
همه جا در طبیعـت یافـت مـی شـود، از نـو ایجاد کند. به درستی گفته شده است که  اماکن پرجمعیت باید وضع صفا و آرامش را که
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یک گنبد مسیحی یا به سوي آسمان صعود می کند و یا به سوي محراب نزول می کنـد. تمام معماري یک کلیسا به فرد مؤمن 
مانند نوري است که در تاریکی می درخشد. مسجد حضور الهی اي که از عشاء ربانی در محراب فیضان می یابد،  هیادآوري می کند ک

داراي یک مرکز از براي مراسم آیینی نیست . محراب فقط نشان دهندة جهت قبله است ، در حالی که تمامی نظام فضا، آن چنان 
  ) 99- 96,  1386فـرد مـؤمن خاطرنشـان مـی سـازد. (بورکهارت  ـراست که حضور خداوند را در جمیع جهـات و محـیط ب

کلّ معماري آسیبی وارد نمی  - و نه متانت و سنگینی  - چقدر که تزیین غنی و باشکوه باشد، هیچ گاه به بساطت و سادگی  هر
کند، چنین امري اصلی است که در مکان هاي به جا مانده از سده هاي مختلف مشاهده می شود. عموماً کلّ معماري نشـان گـر 

اي از بناي مسجد، از مساجد ابتدایی با سقف مسطح بر روي ستونها گرفته ، تا مساجد همراه  هگون تعـادل ، آرامش و صفاست . در هر
باگنبـد، فضا به طریقی سامان یافته است ، که کاملاً در خودش قرار دارد، یعنی عرصه اي وجود ندارد که به دنبال درنوردیدن باشـد. 

ون و یکدستی است . این فضاي خالی که در هنـر اسـلامی بـه واسـطۀ فضـاي خالی آن نظیر خاك یا زهدان ، سرشار از سک
کیفیـت ایسـتا، غیرشخصـی و ناشـناختۀ آن ایجـاد مـی شـود، انسـان را قـادر مـی سـازد تـا کـاملاً خـودش باشـد و در مرکـز 

  ) 121- 118,  1386وجـودي اش قـرار گیرد.(بورکهارت 

  مراتب کثرت به وحدت  سلسله.7
شناسانه عالم است و نه وحدت متعالی به معناي دقیق آن ـ میان نمادهاي وحدت ـ که موضوع آن، همواره وحدت هستی رد
داند که آن را چگونه جذب کند... از دیدگاهی، نور از حیث ترین و آشکارترین نماد، نور است که هنرمند مسلمان به خوبی میعمیق

  تواند ادراك شود. نور هیچ صورتی نمی وندنمادین با وجود مطابق است؛ زیرا ب

اعتقاد دارد که سلسله مراتب هنر اسلامی از سلسله مراتب هنر مسیحی ، بودایی و هندویی متفاوت است . بدین  بورکهارت
ـر خاطر کـه نگرش خاص اسلام صرفاً بر امر مطلق و نه بر ظهورات و نمودهاي آن مبتنی است . از این رو همچنان کـه پـیش ت

اي که در اعلا مرتبۀ هنرهاي مقدس دیگر سنت ها قرار دارد بـی اعتنـا بـود. بورکهـارت  رانهاشـاره شـد، او نسبت به هنر شمایل نگا
مرتبـه بـالاي خوشنویسی و معماري را در سلسله مراتب هنر اسلامی نشان داد. این هنرها همانند شمایل در مسیحست بـا کلمـۀ االله 

  ) 25- 24, 1386. (نصري  سانارند و نه با بازنمایی تصویر یا پیکرة انسـر و کـار د

  یمیو نقوش اسل یمعنوي هنر و خطاط ادیبن.8
و خطاطی شریف ترین هنر بصري در جهان اسلام است و مخصوصاً نوشتن متن قرآن کریم که نفس هنـر  خوشنویسی

همیت آن در اسلام مطابق است با کشیدن شـمایل در هنـر مقـدّس بـه شمار می آید و می توان گفت که به نحوي سهم و ا
) نبوغ هندسی در هنر و معماري اسلامی که با این 1954، مسـیحی ، زیـرا آن نمودار ظرف مشهود کلام الهی است . (بورکهارت

ت و اساطیري قدرت در هنر اسلامی جلوه پیدا میکند مستقیماً از آن  نوع تفکري سرچشمه می گیرد که مخصوص اسلام اس
بیانی منتزع تر از حقیقت و دورتر  ،(میتولوژیک) نیست ، بلکه انتزاعی[ نمی توان از عقیده به توحید که پایه تمام نظرگاه اسلام است 

از منظر اساطیري به دست آورد.]است . در طرح هاي اسلیمی که سـاخته اي مخـتص به اسلام است ؛ نبوغ هندسی با نبوغ 
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شده که از دو عنصر ترکیب یافته است . این دو عنصر عبارتند از طرح هاي در هم بافته و طرح هاي نباتی . صحراگردي توأم 
) اسلیمی اساساً زاییدة هنر اسلامی است و آن عبارت است از پیوستگی زنده اي از عناصر انتزاعی گیاهی 66- 65,  1386 هارت(بورک

است . نکته جالب توجه در اسلیمی پویایی زیاد تصویر است که تکرار آن  و هندسی که به صورتی هماهنگ درهم پیچیده شده
از هویتی مجزا برخوردارند. این طرح ها با ایجاد بافت و توازن ، از من بودن تصویر  لیمیگویایی کثرت بوده که هر یک از خطوط اس

شم از نقطه اي به نقطۀ دیگر عین وحدتی است که از گریخته و فرار از مکان و زمان را در تزئین نمودار گشته است . روانی حرکت چ
  ) 75, 1365متکثّرات نشأت می گیرد.(بورکهارت 

از نظر یک مسلمان فقط امکان آفرینش هنري بدون پرداخت تصویر نیست ، بلکه مستقیماً وسیله اي است براي انحلال  اسلیمی
ان که تکرار همراه با وزن و آهنگ بعضی کلام هاي قرآنی ، تثبیت تصویر یا آنچه در نظام ذهنیات با تصویر مطابقت دارد؛ هم چن

الهی ؛ و طواف » حضور«یافتگی ذهن بر موضوعی دلخواه را منحل می کند. برطبق تعبیر صوفیانه ، کعبه به منزلۀ دل است در 
  ) 43, 1384وان . (عبادي زائران به گرد کعبه ، یادآور حرکت دائمی اندیشه یا تفکر است ، پیرامون مرکز در نیافتنی ر

با صورت هاي انتزاعی که به نحوي با شکو و غنی بسط و گسترش یافته است ، به خاطر پر کردن این فضاي خالی  تزیین
نیسـت . در واقع صورت انتزاعی ، به واسطۀ هماهنگی و همانندي مداومش به تزیین قوام می بخشد تا به صورت یک قطعۀ پیچ در 

جاي اغواي ذهن و کشاندن آن به عالم خیالی ، در هم آمیختگی هاي ذهنی را از میـان  بهتۀ بی پایان در آید،یعنی پیچ و در هم باف
ر مـی دارد، درست همان گونه که تأملّ در باب جریان آب ، شعلۀ آتش یا برگ هاي رقصنده در باد می تواند به رهایی ذهن از بت  بـ

  )118,  386ها و تعلّـاتش بینجامد. (بورکهارت 

 گیري                                                                 نتیجه.9
از معدود  يکند.و یجستجو م ینید شهیرا در اند یاسلام يهنر و معمار يو محتوا یاست که معن يبورکهارت در زمه افراد

بعد از مطالعه فراوان به  يبرآمدو یدر صدد شناخت هنر اسلام نید انیشوایو گفتار پ ینیاست که با اتکا به منابع و کتب د یمتفکران
.این مقاله ، مروري اجمالی و طبقه بندي مهمترین نظریات بورکهارت در دو بخش افتیحکمت خالده و هنر مقدس دست  دگاهید

خود "و  "سنتی "، و شخصیت و دیدگاه هاي او نسبت به هنرمند -  یدر زمینـه هنـراسلام - اصول اعتقادي ، فلسـفی و عرفـانی 
و بحث کثرت به وحدت و وحدت به کثرت ، اهمیت  دخلاصه کرد. در بخش اول و در اعتقادات فلسفی او، بحث توحی"اثرهنري 

اسلامی مورد بررسی قرار گرفت ، در دو مقیاس و دوزمینه  دگاهیبسیاري دارد. اما در بخش خود اثر هنري ، کـه در اینجـا بیشـتر د
، که بیشتر خود را  یاسلام هنرپرداخت و به مفاهیم معنوي  یبود که این مقیاس ، در ابتدا به مبانی کالبـدي و فیزیکـی اسلام مهمتر

سنت گراست که تضاد و تقابل  يشمندیتوان ذکر کرد ،که او اند یم یو بررس  لی.پس از تحلیدر تزیینات و جزییات هنراسلام
از  ییرا مشخص و روشن کرده است.بورکهارت با وجود تفکر خاصش در صدد راز گشا یاله نایو اد يهنر اتیاز خصوص ياریبس

  داند. یهنر م انگریو ب هیرا پا یرا آغاز کرد ،که هنر اسلام یدر حوزه شناخت اسلام دیجد يا وهیپرداخت و ش یماسلا قیمصاد
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Titus Burkhart's view on Islamic architecture and art 

 

Abstract 

Islamic art refers to the works of culture and civilization of Muslim nations in the Islamic era [Islamic 
history] and has characteristics and descriptions that can be talked about in the world of tradition and 
mystical aesthetics. In the meantime, Titus Burkhart is one of the researchers who has made extensive 
studies in Islamic art and architecture - especially in the art of the Western Islamic countries - and is 
among the prominent traditionalists who is a researcher in the field of Islamic art and has significant 
works of his own. left He researched Islamic art, especially the elements of judgment and mysticism in 
Islamic art, and he is one of the first Islamic art scholars who acknowledged the relationship between 
Islamic mysticism and wisdom and works of Islamic art. Titus Burkhart is one of the researchers who has 
done extensive studies in Islamic art and architecture - especially in the art of the Western Islamic 
countries. Researchers believe that examining the works of people, outside of the context and Islamic 
culture, and what they have to their art and architecture from a third-person perspective, can provide 
researchers with new horizons - and sometimes even more unknown - in order to gain a new perspective. 
Intercultural and interdisciplinary, strive in this way. This research with an interpretive-historical 
approach, through library study and review of the sources of treatises and articles left by Titus Burkhart, 
with qualitative conclusions, with The classification and formulation of the ideas of this educated 
researcher has reached six main and ever-present factors in Islamic architecture, of which monotheism, 
multiplicity to unity, and empty space are the most important. 

 

Keywords: Titus Burkhart, Islamic art, Islamic architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


